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نظام العلماى تبريزى در مشروطه
(نگاهى به زندگى و آثار)

على عليزاده 

مقدمه 
ــيده اند،  نام نيك به  ــان ها كه در فراز و فرود دوران ها خوش درخش ــت؛ چه انس تاريخ مملو از عبرت هاس
ــان لرزيد و افتادند. حقيقت اين است كه در تار و  ــتند و چه آنان كه در بزنگاه هاى تاريخى پايش يادگار گذاش
ــتبرد افراد به ما رسيده باشد. حوادث يا در  ــت و دس ــت كه بدون كم و كاس پود زمان، اندك حوادثى بوده اس
ــده اند يا آن چنان غرق در حواشى و متفرقات بيان شده اند كه اصل حادثه  ــى سپرده ش گذر زمان به فراموش

مجهول مانده است. 
تاريخ از افراد، به دو صورت  كلى چهره مى نماياند: چهرة واقعى و غير واقعى. چهرة واقعى روشن و مستند 
و بدون پيرايه هاى تنيده حول موضوع است و مخاطب هم به راحتى مى تواند فهم واقع نمايد. البته گاهى من 
ــت هاى شخصى ام را همسنگ  اصل ماوقع قرار مى دهم و آن چنان مى شود كه آن را حقيقت  خواننده برداش
ــته، غير آن را بر نمى تابم! مى توان گفت چهرة غير واقعى كه در فضايى وهم آلود ، ذهن مخاطب را  پنداش
ــت، از همين مرحله رشد مى كند. پس نگاه از زاوية مناسب و ديد كامل و مستند به حوادث  ــانه رفته اس نش

تاريخى، ايجاب مى كند در صدور حكم بر وقايع مبهم ، اندكى تأمل نماييم. 
ــروطه  ما در اين مقال نگاهى كوتاه مى اندازيم به زندگى فردى كه در كوران حوادث تبريز در قبل از مش
و مشروطه خواهى، نقشى كاملاً محسوس داشته، ولى به دلايلى كه در پى خواهد آمد، بدان پرداخته نشده 

است؛ حتى علميت و توانايى هاى علمى ايشان در ساية اين ابهامات، متروك و مسكوت مانده است.
براى حل بسيارى از سؤال ها ، مراجعه به منابع دست اول تاريخى هرچند لازم، كافى به مقصود نبود؛ از 
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اين رو ديگرى از نظر گذشت و در اين ميان از راهنمايى هاى بزرگانى چون حضرت آية االله شبيرى زنجانى، 
بهره ها بردم. كه در ادامه به مواردى از حواشى ايشان بر مطالب ارائه شده، اشاره خواهد شد. 

زندگى و زمانه
ــع الدين ابن ميرزا  ــتوفى ابن ميرزا رفي ــع طباطبائى خلف، ميرزا على اصغر مس ــى ميرزا محمد رفي حاج
ــال  1250 قمرى در  ــليم نايب الصدر ، از جمله ادبا و علماى تبريز بود . او به س ابوطالب، وزير ابن ميرزا س

تبريز پا به عرصة وجود نهاد1. 
سادات طباطبائى از محترمين و بزرگان آن خطه از قديم الايام بوده و مورد احترام خاص و عام بوده اند 
ــتهار، تعدادى از آنان در مناصب و دوائر حكومتى و ديوانى همچون سفارت و وزارت و  ــبب همين اش و به س
ــك و دين تلاش مى كرده اند. عده اى هم در لباس  ــات را عهده دار بوده و براى خدمت به مل ــت ولاي حكوم
ــيدن به درجات بالاى علمى تلاش كرده، به  ــتن پرچم علم و آگاهى و رس اهل علم در تلاش براى برافراش

مقامات عاليه اى هم نائل آمدند.
پدر ميرزا محمد رفيع هم از بزرگان آن روزگار در تبريز به  شمار مى رفته است و به بزرگى و متانت ميان 

مردم شهره بوده است. محمدرفيع در ساية توجهات پدرى چون او رشد و نمو كرد. 
ميرزا محمد رفيع  پس از گذراندن مراحل مقدمات تحصيلى، از محضر عالمان و بزرگان آن روزگار بهره 
ها برد2 و در عداد فرهيختگان علم و ادب آذربايجان جاى گرفت. او با ذوق سليم و طبع كريمى كه داشت، 

مطالب متنوعى را گردآورى كرده، آنها را در قالب كتاب هاى فراوانى،  به يادگار گذاشته است.
ميرزا صادق مجتهد تبريزى مى گويد : « ايشان تحصيلات خود را در حوزة علمية تبريز آغاز نمود و علاوه 
ــى، تاريخ، جغرافيا، جبر مقابله و هيئت را نيز به خوبى تحصيل نمود و در زمرة  ــطح، ادبيات فارس بر دورة س
ــت به تبريز، در  ــمندان قرار گرفت. چندى هم در نجف و عتبات دروس خارج خواند. وى پس از بازگش دانش

زمرة علماى معروف درآمد و مورد توجه عامه واقع شد»3. 

1 جناب ميرزا محمد رفيع ، ابن حاج ميرزا على اصغر ، ابن ميرزا رفيع ، ابن ميرزا ابى طالب وزير ، ابن ميرزا سليم 
نايب الصداره ، ابن ميرزا محمد سعيد ،ابن ميرزا على اكبر ، ابن ميرزا رفيع ، ابن مير مطلب ، ابن مير فتاح ، ابن 
محمد صدر الدين ، ابن مجد الدين ، ابن سيد اسماعيل ابن مير على اكبر معروف به شاه مير ، ابن مير عبدالوهاب ، 
ابن سيد جليل امير عبدالغفار ، ابن سيد عماد الدين امير الحاج ، ابن سيد حسن فخر الدين ، ابن سيد محمد كمال 
الدين ، ابن سيد حسن ، ابن سيد على شهاب الدين ، ابن مير على عماد الدين ، ابن سيد احمد ،ابن سيد عماد ، ابن 
سيد عباد ، ابن سيد على عماد الدين ، ابن محمد ابى الحسن ، ابن سيد احمد ، ابن عبد االله ( از علماى انساب ) ، 
ابن سيد اسماعيل ديباج ، ابن سيد اسماعيل الغمر ، الذى امه فاطمه بنت مولانا الحسين ، عليه الصلاة و السلام  و 
هو ابن الحسن المثنى ابن الامام الهمام الحسن المجتبى ابن على ابن ابى طالب (ع) : طباطبائى، محمد رفيع مجالس 

النظاميه،  تبريز، 1319ق، ص 348 – 349.   
2. متأسفانه از اساتيد ايشان اطلاع دقيقى به دست نيامد.

3. دينانور، احمد؛ هاشميان، هادي، بيان صادق (احوال ميرزا صادق مجتهد تبريزي)، ج1، تبريز: مهد آزادي، 1386، 
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صاحب ريحانة الادب دربارة نظام العلماء مى فرمايد: « ميرزا رفيع الدين بن ميرزا على اصغر مستوفى ابن 
ميرزا رفيع الدين ابن ميرزا ابوطالب وزير ابن ميرزا سليم نايب الصدر طباطبائى تبريزى، از افاضل علما و اكابر 
ادباى تبريز است كه نسب شريف او در آخر كتاب مجالس نظاميه اش مذكور است. بسيار نيكو معاشرت بوده 
ــزارى نمى كرد. اوقات خود را با عزمى فتور ناپذير، مصروف مطالعة كتب  ــات علميه نيز آنى فروگ و از مطالع

متنوعه مى نمود » 1 و در ادامه به سيزده مورد از تأليفات ايشان اشاراتى دارد. 

وقايع قبل از مشروطة تبريز و نقش نظام العلماء
ــته بود و داعية  ــه جنبش مردمى ايران براى عدالت خواهى و حكومت قانون به پا خواس در آن روزگار ك
ــر مى دادند؛ عده اى از اينان واقعاً معناى مشروطه و اينكه چه تحولى در حال  ــروطه و مجلس و قانون س مش
ايجاد است را به درستى درك كرده، آن را براى سير رشد و تحول جامعه و ايجاد يك جامعة سالم و رو به 
ــتند؛ در مقابل عده اى يا از روى ندانستن مبانى اين تحول و اينكه آيندة اجراى اين  ــرفت، مفيد مى دانس پيش
ــلطنت مطلقه و  ــته، براى حفظ س طرح را مبهم و تاريك تصور مى كردند با آن مخالفت مى نمودند يا دانس
ــكارى، از هيچ  ــاهى، تلاش مى نمودند. در اين ميان، عده اى بودند كه در تكاپوى حفظ منصب و پيش پادش
ــانى كه در ميان مردم  ــى ضد بزرگان و علماى دين، كس ــه چين ــدى دريغ نمى ورزيدند، حتى از دسيس ترفن
وجهه اى روشن و قابل قبول دارند را به دلايل مختلف و براى راحتى در رسيدن به مقاصد خود فدا مى كردند.

ــت كه علما  ــته هاى تاريخى و حتى فقهى، آنچه اهميت دارد، اين اس دربارة برخورد علما با حكام در نوش
ــكام نيز از امتيازاتى برخوردار بودند  ــتر معنوى و دينى بود. در مقابل، ح ــى برخوردار بودند كه بيش از امتيازات
كه نوعاً مادى و اقتصادى بود . نتيجة طبيعى اين مسئله اين بود كه در جامعه تودة مسلمان مردم، آنها كه 
قلب هاى سليمى داشتند، نوعاً جانبدار علما بودند و در موقع اختلاف از آنها حمايت مى كردند، اما افراد فاسد 

و فريب خورده، در اين موقع جانب حكام محلى را داشتند2 .
 اين شخصيت در آن سال ها محنت هايى ديده است كه در اين باره نقل قول هاى متعدد و گاه متناقضى 
ــخصيت عالم  در تبريز صورت  ــت.  عمدة اين حوادث مربوط به حملاتى است كه به خانة اين ش ــده اس ش

گرفته است. 
ــت كه از اين  ــت، تواريخ متعددى اس ــتر مورد نظر و كنكاش اس در ميان همة اين نقل قول ها آنچه بيش
ــال 1316  ــال 1314 قمرى و تعدادى هم وقوع آن را در س ــود. عده اى اين وقايع را در س وقايع ارائه مى ش
ــى مخصوص نظام العلماء   ــط منش ــؤال در كتاب تذكرة علويه كه احتمالاً توس قمرى مى دانند. جواب اين س
نگاشته شده، آمده كه او مى گويد: دو وقعه و حمله به منزل نظام العلماء بوده است؛ يكى به سال 1314 كه 

ص147 – 148.
1. مدرس، محمدعلي، ريحانة الادب ، ج 6، تهران: خيام، 1346، ص 207 – 208. 

2. جعفريان، رسول، بررسي و تحقيق در جنبش  مشروطيت ايران، قم: توس، 1369، ص 29.
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ــافرت ايشان مى شود، در  ــاطت و پا درميانى بزرگان فيصله يافته و ديگرى كه منجر به مهاجرت و مس با وس
سال 1316 قمرى اتفاق افتاده است.

در سال 1314 قمرى براى اولين بار خانة ايشان مورد هجوم قرار گرفته و غارت شده است. 
شرح ماوقع از ميرزا محمد آقا ثقة الاسلام:

« ... و در موقع غارت خانة مرحوم مغفور ميرزا محمد رفيع نظام العلماء كه در سنة هزار و سيصد و چهارده 
هجرى از طرف مفسدين و محركين شهر تبريز واقع گشت و قضيه اين بود ، بعضى از رجال با ايشان طرف 
ــى اوباش را تحريك كرده بودند  ــان را مخّل كار خود تصور مى كردند. روى همين اصل، بعض ــد و ايش بودن
كه به خانة نظام العلماء هجوم كرده و غارت نمايند. جمعى از سادات كوه كمر محلة شتربان تبريز، به خانة 
ــار اليه حمايت و دفاع نمودند و در عين حال نيز كه طرفين به همديگر تيراندازى  نظام العلماء آمده، از مش
مى كردند، در اين اثنا يك نفر آشپز نظام العلماء در پشت بام كشته شد و در اين موقع مرحوم آقا (حاج ميرزا 
ــلام ) چون وخامت اوضاع را بدين منوال ديد، با حضرت وليعهد ملاقات و قرار شد كه  ــى آقا ثقة الاس موس
ــان نزديك و  ــبانه مرحوم نظام العلماء با خانواده اش به يك نحوى به خانة مرحوم آقا ( كه به خانة ايش ش
ــر برده، شبانه از پشت بام بدوا [؟] به  ــت آن روز را با زد و خورد به س ــريف بياورند. اين اس همجوار بود ) تش
خانة آقاى ميرزا فضلعلى آمده و از آنجا نيز با چند نفر كه همراه ايشان بودند، به خانة آقاى حاج ميرزا موسى 
ــمت الدوله والا تبار و جناب حاج ناظم العدالة و  ــريف آوردند. شب را با همراهى آقاى حش ــلام تش ثقة الاس
آقاى حاجى ميرزا محمد خان فتوح الملك كه منشى مخصوص نظام العلماء بود، در خانة آقا (ثقة الاسلام) 
ــتگاه درشكه فرستاده، از خانة ايشان با  ــر بردند. صبح على الطلوع به موجب قرار داد با دولت، چند دس به س
ــريف بردن آنان چون رجاله و اوباش تبريز ميدان را خالى  ــمت تهران حركت نمودند و پس از تش عائله به س
ديدند، هجوم آورده، خانه هاى ايشان را به كلى غارت و تمامى اثاثيه و مخلفات و كتب نفيسه و غيره ايشان 

را به يغما برده و حتى در و پنجره و شيشه هاى آن را به كلى در هم شكستند »1 .
خاندان نظام العلماء از ديرباز در دوائر حكومتى قاجار، به ويژه در خطة آذربايجان حضور پر رنگ داشتند . 
عموها و برادران ايشان از بزرگان و صاحبان نفوذ در دربار ناصر الدين شاه و وليعهد در تبريز بوده اند، از اين 
ــان را نموده،  ــند و بهره بردارى هاى خودش رو طبيعى بود كه افرادى در صدد ضربه زدن به اين خاندان باش

جايگاهى براى خود و اعوان و انصارشان دست و پا كنند . 
آنچنان كه صاحب تذكره در اين باره مى گويد: « بعد از انفصال حسنعلى خان امير نظام گروسى از شغل 
ــتقل بود، او را  ــكارى آذربايجان، در حالى كه مرحوم ميرزا عبدالرحيم خان قائم مقام در اروميه حاكم مس پيش
ــان و  ــكارى همة آذربايجان گماردند . در اين ميان چون نظام العلماء و خاندان ايش با عجله و اصرار، به پيش
برادرانش به ويژه در دستگاه حكومتى مقام و نفوذ داشتند و از امير نظام گروسى و مظفر الدين ميرزا وليعهد 
ــتفاده از مقام و نفوذ  چندان اطاعت نمى كردند، امير نظام بر ضد او عده اى را تحريك كرد و جمعى را با اس

1.  ثقة الاسلام تبريزي ، محمد آقا، سوانح عمرى يا آثار تاريخى ، چاپخانة رضايي، 1380ق، ص 53- 54 . 
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خود واداشت به اتهام احتكار به خانه او بريزند و اموال ايشان را غارت كنند»1.

بلواى نان 
ــديد و كمبود مواد غذايى بود، به طورى كه اندك خانواده هايى داراى  تبريز در آن روزگار دچار قحطى ش
ــيد از آن دسته منازلى بوده است كه در آن  ــتند امور روزمرة خود را بگذرانند. منزل س تمكن مالى، مى توانس
ــت و اين خود هدف دشنة برّان تهمت  ــخت، قطعاً به دلايل مختلف، اميد و پناهگاه مردم بوده اس روزگار س
ــوار بوده اند و چه جرمى بالاتر از  ــاحت اين عالم بزرگ ــان و آنانى قرار گرفت كه مترصّد ضربه زدن به س زن
ــت و عده اي را هم تحريك نمودند  ــايعه كردند كه در خانة نظام العلماء ارزاق فراوانى موجود اس احتكار. ش
ــد، اين خاندان از بزرگان و اعيان و داراى تمكن  ــان يورش ببرند . البته آنچنان كه گفته ش تا به خانة ايش
ــخت، اندوخته اى داشته اند كه كفاف اهل و عيال و  ــت كه براى آن روزهاى س مالى بوده اند و هيچ بعيد نيس

وابستگانشان بنمايد . ظاهراً همين هم براى دسيسه چينان و مخالفان ايشان كافى بوده است . 
ــت و نوك  ــاره مى كنند كه در اين برهه از زمان روى داده اس برخي از منابع تاريخى، به رخدادهايى اش
ــانه رفته است و به نقش آفرينى زينب پاشا در اين  ــوى خانة نظام العلماء نش پيكان همة اين تحولات، به س

وقايع پرداخته شده است.

زينب پاشا  كيست ؟
ــى زينب»، «زينب پاشا» در يكى از محلات  ــا»، « زينب باجى»، « ده باش زينب معروف به « بى بى پاش
ــت. پدرش شيخ سليمان، دهقان بى  ــتايى به دنيا آمده اس قديم تبريز، عمو زين الدين، در يك خانوادة روس
ــختى روزگار مى گذرانيده. از زندگى زينب پيش از واقعة رژى،  ــتائيان، به س چيزى بوده كه مانند ديگر روس

بيش از اين اطلاعاتى در دست نيست.
ــهرت زينب از زمانى آغاز مي شود كه ناصرالدين شاه در سال 1307هـ .ق  (1268ه.ش.) امتياز خريد   ش
ــال به فردى انگليسى به نام تالبوت و شركت  ــر ايران به مدت پنجاه س و فروش توتون و تنباكو را در سراس
ــند به تمام بلاد  ــي ها به ايران آمده، مانند دولتى كه ايران را فتح كرده باش (رژى) واگذار مى كند « انگليس
ــتين شهرى است كه عكس  ــة صبر مردم را لبريز مى كند. تبريز نخس ــتند2. امتياز رژى كاس مأمور مى فرس
العمل تندى نشان مي دهد و پرچم مخالفت را بلند مي كند. بازار اين شهر به علامت اعتراض بسته مى شود 
ومتجاوز از بيست هزار نفر مسلح مى شوند.»3 و به شاه تلگراف مى كنند كه به هيچ وجه زير بار اين قرارداد 
ــدن بازار مى گذرد، مأموران دولتى به زور ارعاب و تهديد و  ــته ش نخواهند رفت. پس از چند روزى كه از بس

1. علي بن احمد، تذكرة علويه ( شرح حال و آثار نظام العلماء)، تبريز، 1334ق، ص 20- 21 .
2. نوائي عبدالحسين، شرح حال عباس ميرزا ملك آرا، تهران: بابك، 1361، ص 182. 

3. همان ، ص 183. 



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

510

نظام العلماي تبريزي در مشروطه.../ علي عليزاده

وعده و وعيد بازاريان را مجبور به باز كردن بازار مى كنند، ولي چند ساعتى از باز شدن بازار نگذشته بود كه 
ــلح با چادر نمازى كه گوشه هاى آن را به كمر بسته بودند، در بازار ظاهر مى شوند و  ــته اى از زنان مس « دس
ــلحه مى برند و بازار را مجبور به بستن مى كنند.»1 سپس به سرعت در كوچه پس كوچه ها از  ــت به اس دس
ــت. مأمورين دولتى بارها سعى در باز كردن  ــوند. رهبرى اين زنان را زينب به عهده داش نظرها پنهان مى ش

بازار مى كنند، ولى گروه زينب هر بار با اسلحة گرم و سنگ و چماق به بازار مى ريزند و مانع مى شوند.
ميرزا فرخ يكى از شعراى معاصر زينب كه خود شاهد مبارزات زينب و ياران او بوده، در اين باره شعرى 

دارد كه آن روزها ورد زبان مردم تبريز بوده است:

حكم ايله دى زينب پاشا
جملـه انـاث و فـراشـا2
سـيز بازارى باسون داشا
دگنـگـى ياغليوم گليـم
پاتاوامى بـاغليـوم گليـم

ــرانجام در اثر مخالفت شديد مردم، ناصرالدين شاه، با سرشكستگى تمام حرف خود را پس مى گيرد و  س
قرارداد رژيم، باطل اعلام مي گردد، ولي مبارزة زنان تبريز و زينب پاشا بدون وقفه ادامه مى يابد. زينب هر از 
گاهى همراه ديگر زنان رزمجو در كوچه و بازار و محل ازدحام مردم ناگهان ظاهر مى شد و مردان را به مبارزه و 
كندن ريشة ظلم تشجيع و تشويق مى كردند: «اگر شما مردان جرئت نداريد جزاى ستم پيشگان را كف دستشان 
بگذاريد، اگر مى ترسيد كه دست دزدان و غارتگران را از مال و ناموس و وطن خود كوتاه كنيد، چادر ما زنان 
را سرتان كنيد و در كنج خانه بنشينيد و دم از مردى و مردانگى نزنيد، ما جاى شما با ستمكاران مى جنگيم » .
ــراف، ارزاق عمومى به ويژه غلات را احتكار  ــوم رايج اين بود كه فئودال ها و اش در روزگار زينب، يكى از رس
ــتائيان مى خريدند و در انبارها جمع مى كردند  مى كردند؛ يعنى فصل خرمن، غلات را به قيمت نازلى از روس
ــتند؛ از اين رو « يكى  ــد، به بهاى گران عرضه مى داش ــتان كه ذخيرة آرد مردم تمام مى ش و به هنگام زمس
ــتر  اعيان  ــيار يافته بود و بيش ــاى زمان خودكامگى، انباردارى بوده كه در آذربايجان رواج بس از گرفتاري ه
ــود محمدعلى ميرزا به اين كار  ــريك بود، زيرا خ ــه آن مى پرداختند و دولت نيز در اين كار ش ــان ب و بازرگان
ــه كمياب و جلوى نانوايى ها پر از  مى پرداخت و او نيز از گرانى غله بهره مند مى گرديد؛ در نتيجه نان هميش

انبوه زن و مرد بود كه فرياد و هياهوى آنان از دور شنيده مى شد.»3 
در اين روزهاى سياه قحطى و گرسنگى، درحالي كه مردم بى چيز براى خريدن چند قرص نان از صبح تا 

1. طاهر زاده بهزاد، كريم،  قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران، تهران: اقبال، 1381، ص 84. 
2. حضرت آية االله شبيرى زنجانى در حاشيه فرمودند : بعض بزرگان [ احتمالاً مراد آقاى مهدى مجتهدى  مؤلف 
كتاب رجال آذربايجان در مشروطه است ]  شعر را چنين تلفظ مى كرد : كل اناث فراشا ... من حاماما باتيم گليم ... .

3. كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران: امير كبير، 1385،  ص 140 – 142 . 
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شب در جلوى نانوايى ها صف مى بستند و گرية كودكان گرسنه گوش فلك را كر مى كرد، محتكران هزاران 
خروار غلهّ را در انبارها پنهان كرده بودند. 

در همين جا به نقل قولى از يك خارجى كه آن زمان در تبريز است، مى پردازيم كه نشان دهندة خيلى 
مسائل مى تواند باشد كه بنابر مثل معروف  « از آب گل آلود چگونه ماهى مى گرفتند»،  او مى گويد :  يكى 

از اين محتكران « مجتهد اول تبريز1، قريب هفتاد هزار خروار گندم در انبار داشت.»2 
ــه طبقة علما و روحانيون هم در اين  ــان مى خواهند  اين گونه القا كنند ك ــده اى در منابع و كتب خودش ع
عمل ( انبار دارى ) سهيم بوده اند و به نوعى درصدد مال اندوزى و كسب مال و منال بوده اند. ما نمى خواهيم 
همه را تبرئه كنيم، ولى قاطبة روحانيت از ديرباز و قديم الايام، ميان عامة مردم داراى مكانت و ارج و قربى 
ــته اند و در  ــط افراد جامعه را داش بوده اند كه حاصل مناعت طبع و بى توجهى به دنيا و زندگى در حد متوس
ــختى، قطعاً از اولين جاهايى بوده اند كه مردم براى برآوردن نيازهاى خود و برطرف كردن  مواقع لزوم و س

مشكلات دينى و دنيوى به آن ها مراجعه داشته اند.
ــى كند: ــن توصيف م ــعر چني ــان ش ــا زب ــرخ ب ــرزا ف ــب، مي ــرى زين ــه رهب ــز را ب ــان تبري ــام زن قي

ــدور خبر هر بيوه زنه ــى زينب» ائدوب « ده باش
ــه ــر بزََن ــه سراس ــرب ايل ــت ح ــى آل هاموس
دئدى: سيز شورش ائدون تا سوخولاق « دَلهّ زنه»
ــتا بازارى» گورون باغلايارام من يا نه؟! «راس
زينب حكم ائتدى « دگنك لرى» تا ياغلاديلار
ــاباش باغلاديلار خوف ائدوبدور بازار اهلى باش
ــى، گاه گولدوله گاه آغلاديلار ــر بو ايش گؤرديل

ــر از ياران وى معرفى  ــروده اند، هفت نف ــعارى كه مردم دربارة زينب و قهرمانى هاى وى س ــى از اش در يك
شده اند. هر يك از اين زنان، فرماندهى عدة ديگرى از زنان مبارز تبريز را بر عهده داشتند و به فرمان زينب، 
مستقلاً دست به عمليات مى زدند. در اشعار زير، زينب رهبرى است آگاه به ستم زمانه كه در فكر سير كردن 
ــخت محتكران است به يارانش  ــت، حاكمان را نوكر مردم مى داند، دشمن سرس ــكم خيل گرسنگان اس ش
توصيه مى كند در ريختن خون زالو صفتانى كه خون مردم را در شيشه كرده اند، كوچك ترين ترديدى به خود 

راه ندهند. اشعار به اين شرح است:

1. مراد حاجى ميرزا حسن مجتهد تبريزى است . 
2. جلي، عباسقلي، ترجمة خاطرات كلنل كاساكوفسكى ، تهران: سيمرغ، 1344، ص 240. 
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ــتونه اوس ــازار  ب ــدى  قوي اوز  ــا  زوپ ــده  الَ ــا  پاش ــب  زين
ــتونه ــار اوس ــوب اردوى تات ــمن اوز قوي ــى دش ــا ك گوي
ــب قوللارينى ــم چيرمايي ــه ه ــوب بئل ــين باغلي چادراس
ــاللانان پوللارينى ــوش يوزين، هم س ــماق ايله توتم ياش
ــى يوللارينى ــين، هم گئتديگ ــه س تنظيم ائديب ئوز نقش
ــتونه ــن اويناتدى اغيار اوس ــب يولداش لاري فرمان وئري
ــتونه اوس ــازار  ب ــدى  قوي اوز  ــا  زوپ ــده  الَ ــا  پاش ــب  زين
ــدا دوروب ــجد قاباقين ــن عابدين» مس ــى زي گلدى«عم
ــه ووروب ــع ايليوب حلق ــداش لارين جم ــدى نفر يول يئ
« فاطمانساء»، « سلطان بگيم»، « ماه شرف» باش انديريب
ــتونه ــدى ديوار اوس ــم» گلمك همان اگلش ــى بگي « جان
ــتونه اوس ــازار  ب ــدى  قوي اوز  ــا  زوپ ــده  الَ ــا  پاش ــب  زين
ــا، گَل دوش يولا ــويله دى زينب پاش ــا» يه س « خيرالنس
ــاغدان سولا اى « ماه بگيم»، هر كس گله دورقو گيلن س
اولا ــاره  چ ــا  آجليغ ــا  ت ــرَك  گَ ــاق  باغلاتم ــازارى  ب
ــتونه ــكك دار اوس ــب همده چ ــين ياري ــن باش آنبارداري
ــتونه اوس ــازار  ب ــدى  قوي اوز  ــا  زوپ ــده  الَ ــا  پاش ــب  زين
ــاه بگيم»، سن ده يرى دون «راستا بازاره» طرف آى « ش
ــرف» ــنده « صفى بازارينى» باغلاتگيلن قيز « ماه ش س
ــف تل ــه  ايل ــينى  باش ــار  ي ــه  گل ــرباز  س ــه،  گل ــراش  ف
ــتونه ــدار اوس ــدارى غ ــن غ ــه وورون ييخي ــم گل هركي
ــتونه اوس ــازار  ب ــدى  قوي اوز  ــا  زوپ ــده  الَ ــا  پاش ــب  زين
ــرَك ــاق گَ ــا قانديرم ــى اولديقج ــر حقين ــن ه ــو ملتي ب
ــاق گَرَك ــى آنديرم ــى نى چوخ ياخش ــن تكليف آنبارداري
ــرَك ــاق گَ ــا لاپ اوددا يانديرم ــچ زاد اولماس ــردا هي آخ
ــتونه ــار اوس ــارى دين ــان دين ــش قوي ــى ييغمي ــه ن آذوق
ــتونه اوس ــازار  ب ــدو  قوي اوز  ــا  زوپ ــده  الَ ــا  پاش ــب  زين
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ــعود اولا ــوب، مس ــت اول ــده راح ــر حال ــت گرك ه ميل
ــهود اولا ــو مش ــق ايچره ب ــه خل ــم ميلت ــردى حاك نوك
ــود اولا ــرُك ناب ــر گَ ــت قانين يكس ــورور ميل ــم س هركي
ــتونه ــاق گَرَك، ييخماق گَرَك بى عارى بى عار اوس وورم
ــتونه اوس ــازار  ب ــدى  قوي اوز  ــا  زوپ ــده  الَ ــا  پاش ــب  زين
آروادلارى ــيردل  ش ــو  ب ــورون  گ ــر  بي ــلار  جوان ــر  آخ
ــوى بربادلارى ــر بو ائ ــرت، ييخين بي ــن غي ــيزده ائدي س
ــى فريادلارى ــر داه ــن گلمي ــش قانلاري ــر ايچمي ظالمل
ــتونه ــوار اوس ــرار خونخ ــل اش ــه آتي ــان بيرج ــنده اوي س
ــتونه اوس ــازار  ب ــدى  قوي اوز  ــا  زوپ ــده  الَ ــا  پاش ــب  زين

ــا منتسب  ــال 1277 مطابق با ربيع الثانى1316 به منزل نظام العلماء را به زينب پاش عده اى، حملة مرداد س
داده،  بيان مى كنند كه نحوة حمله و نقشة آن را او تهيه كرده است . در اينكه زينب پاشا واقعاً عامل حمله 
به منزل نظام العلماء بوده است،  به درستى در منابع مستند نمى توان نامى از اين زن يافت، ولى آنچه در افواه 
عموم مردم و بعضاً اهل تحقيق سارى و جارى است، همين است كه بيان شد. آنچه از منابع مستند  - كه 
ــدگان از طرف مخالفين نظام  ــود – برمى آيد، اين حمله را به تعدادى تهييج و تحريك ش ــاره مى ش ذيلاً اش

العلماء منتسب مى دارند.
طاهرزاده بهزاد كه خود اين حادثه را به چشم ديده است، مى نويسد: « آن زمان من شاگرد مدرسه بودم. 
شنيدم خانة نظام العلما را آتش زده اند. از دائى ام خواهش كردم كه مرا به محل حادثه ببرد و آنجا را نشانم دهد. 
خانة نظام العلما در كنار ميدان چائى واقع شده بود.  يكى از نوكران نظام العلما كه در پشت بام سنگر گرفته 
بود، در حال مدافعه تير خورده، كشته شده بود. خون او روى ديوار خانه مشاهده مى شد و از در و پيكر خانة 
ويران شده هنوز بوى آتش سوزى به مشام مى رسيد.»1 كاساكوفسكى در يادداشت هاى خود به اين درگيرى 
اشاره كرده، مى نويسد: « محركان اصلى حمله به خانة نظام العلما سه نفر از  زنان اشراف(!) تبريز بوده اند».2
زينب در آخر عمر، همراه كاروانى عازم زيارت كربلا مى شود. « در خانقين سربازان عثمانى كه براى تفتيش 
زوار آمده بودند، سختگيرى را دربارة آن ها از حد مى گذرانند. زينب باجى از اين رفتار آزرده مى شود و دست 
ــربازان حمله مى كند. آنان ناگزير به فرار  ــاند و به س به عصيان مى زند و ديگران را هم به دنبال خود مى كش
مى شوند و اين خانم با قافله به كربلا مى رود. 3 پس از اين رويداد، ديگر از زندگى اين زن خبرى در دست نيست. 

1. طاهرزاده بهزاد، همان، ص 85. 
2. عباسقلى جلى، همان، ص 240. 

3. مجلة جهان زنان ، شماره 3 ، دهم آبان 58 . 
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در مرآت الوقايع آمده است : « در ماه جمادى الاخرى 1316 ق ، عمل نان در تبريز سخت شده و به زحمت 
ــدين، سبب را جناب ميرزا محمد رفيع  به چنگ مى آيد. مى گويند ملاكين گندم را انبار كرده اند. بعضى مفس
ــد و مى گويند بيش از ديگران گندم احتكار كرده. رفته رفته عوام تبريز  ــاى نظام العلماء طباطبائى مى دانن آق
ــبة تبريز، دكاكين را بستند و بناى هياهو  ــنبه پانزدهم جمادى الاخرى، كس ــه ش را تهييج داده ، تا در روز س

گذاشتند و در بقعة امامزاده سيد حمزه اجتماع نموده، غوغا كردند. 
در اين بين، مفسدين كه سابقة عداوت با خانوادة نظام العلماء داشتند محرك شده ، روز ديگر مجتمعاً از 
ــتند به غارت بپردازند . نظام العلماء امر  آن بقعه بيرون آمده، به طرف خانة نظام العلماء حمله بردند و خواس
كرد در را مسدود داشته، از بالاى بام به مدافعه پرداختند . اشرار خواستند از ديوار بالا روند ، نوكرهاى نظام 

العلماء به مدافعه پرداختند و از طرفين شليك نمودند و جمعى از طرفين مجروح و مقتول شدند. 
ــخصه ميان آن جماعت آمده، و آن ها را به زبان نصيحت  ــنعلى خان امير نظام ، دو دفعه به ش جناب حس
ــدند. در شب آن روز، نظام العلماء به طرف تهران  ــاخت. باقى روز را مردم ساكت ش و وعد و وعيد متفرق س
ــنبه هفدهم، اشرار و اوباش، به اغواى محركين، در ابتداى روز بى خبر به خانة نظام  حركت كرد. روز پنجش
العلماء ريختند و درها را شكسته، داخل شدند و آنچه يافتند، بردند و در و پنجره را سوزانيدند؛ مابقى را خراب 
ــى باشى حضرت ولايت عهد برادر  كرده، خانة جناب علاء الملك، برادر نظام العلماء1 و خانة ثقة الدوله، منش

زادة نظام العلماء را نيز به تاراج بردند».2 
ــت شسته، راهى سفر مى شود. صاحب  ــانة خود دس  بعد از اين واقعه، نظام العلماء از موطن و خانه و كاش
ــمنان و محاصرة منزل، ابتدا  ــه چينى دش ــال 1316 قمرى در پى دسيس تذكرة علويه بيان مى كند: « در س
راهى قم و بعد از زيارت حضرت معصومه (س) به سمت طهران حركت مى كنند كه مردم تا حسين آباد به 
پيشواز ايشان آمده بودند و با عزت و احترام از ايشان استقبال كرده، ايشان مدتى در تهران به سر مى برند 

و سپس از طريق رشت و اسلامبول، به زيارت خانة خدا و مدينة رسولش مشرف شدند. 
ــال 1316 قمرى از جمله سال هايى بود كه تعدادى از شخصيت هاى سياسى قاجارى عازم حج شدند.  س
يكى از برجسته ترين آنان، امين الدوله بود كه پيش از آن در سمت صدر اعظم براى مظفرالدين شاه انجام 
ــت كه به چاپ رسيده، يكى از غنى ترين  ــفرنامة مفصلى نوش ــفر، س وظيفه كرده بود. امين الدوله در اين س
ــفرنامه هاى حج در دورة قاجارى به شمار مى آيد. امين الدوله از زبان يكى از همراهان به نام حسام العلماء  س
دربارة حضور نظام العلماء و دقت نظر ايشان و تتبع خاص او مى گويد و در يك مورد ايشان مى نويسد: «يك 

1. در بسيارى از منابع، نظام العلماء را جد پدرى فرح ديبا معرفى كرده اند، در حالى كه جد پدرى فرح ديبا ايشان 
ولى  مى داند  ديبا  فرح  جد  را  نظام العلماء  است.  بوده  متداول  آنچه  طبق  هم  زنجانى  شبيرى  آقاى  حضرت  است. 
مى فرمايند كه اين مطلب را افواهى شنيده اند و تحقيقى نكرده اند، ولى در اينكه فرح ديبا از سادات طباطبائى بوده 

است، ترديدى نيست. 
2.  ملك المورخين ، عبدالحسين خان، مرآت الوقايع مظفرى،  تصحيح عبدالحسين نوائي، تهران: ميراث مكتوب، 

1386، حوادث سال 1316 ق . 
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ــوب از اوضاع و احوال مى كردند.1» از آن  ــه غروب مانده، به بازديد نظام العلماء رفت. تحقيقات خ ــاعت ب س
ــت كه وقتى در راه محلى را نشان  ــبت به محل غدير خم اس ــناخت نظام العلماء نس جمله تحقيقات، گويا ش

داده، «اهل خبر» هم سخن او را تأييد كرده اند.2 
ــامرا ) جهت زيارت قبور ائمه معصومين رفته، در   بعد به عتبات عاليات ( نجف  و كاظمين و كربلا و س
بازگشت به تهران، با انبوه خواهش ها و تلگراف و نامه هايى مواجه شد كه از ايشان جهت بازگشت به موطن 

خويش دعوت مى نمودند و ايشان آنان را اجابت و راهى تبريز شدند.3 » 
شرح اين مسافرت در روزنامه هاى عهد ناصرى آمده است كه از آن جمله مى توان به موارد زير اشاره كرد:

ــماره 253 و مورخة 15 جمادى الثانى  ــماره هاى غرة جمادى الثانى 1316 ، ش 1.  روزنامة حكمت در ش
1316 شماره 255 ، شرح حمله به خانة نظام العلماء را بيان و به ورود ايشان به تهران و احترام تكريم ايشان 

از سوى مردم و مسئولين مى پردازد. 
2. روزنامة ايران در شماره 24 جمادى الاولى 1316 قمرى خبر حضور ايشان در تهران را منعكس كرده است .
3. روزنامة حبل المتين در شمارة 22 جمادى الثانى 1316 خبر ورود ايشان را در 8 جمادى الاولى داده است.
4. روزنامة تربيت هم در شمارة 125 خود در دوازدهم ربيع الثانى ، به نقل حوادث وارده بر سيد مى پردازد.
5. روزنامة ناصرى تبريز در 21 شعبان 1317 مى نويسد : در پى در خواست هاى مكرر مردم و علما جهت 
ــت شاه از ايشان با دادن يك انفيه دان مرصع به نظام العلماء به عنوان هديه از  ــت به تبريز و درخواس بازگش

ايشان، قبول درخواست ها را مى خواهد و ايشان راهى تبريز مى شوند. 

آغاز جنبش تبريز در انقلاب مشروطيت 
تبريز شهر حماسه و انقلاب و جوشش مردمانى شجاع و پيش قدم است تا آنجا كه درخشان ترين بخش 
ــاند. اين شهر از چند لحاظ آمادگى پذيرش مشروطه را داشت  ــروطيت به ثبت رس تاريخ خود را در دورة مش
ــمار مى رفت و از همه مهم تر  ــين و مقرّ دوم حكومت به ش ــهر بعد از پايتخت بود، وليعهد نش : بزرگ ترين ش
اينكه به جهت نزديكى به قفقاز و عثمانى و مراودات روزمرة مردم اين مناطق و بازرگانان در قالب تجارت و 
مسافرت، زمينة رشد و ترقى فكرى مردم اين خطه در قالب مباحث آزادى خواهى و قانون و مشروطه، بيش 
از ديگر جاها بود. از سوى ديگر، بالا رفتن سطح فرهنگ و آگاهى مردم با ايجاد اولين مدارس تحصيلى جديد 
( مدرسة مرحوم رشديه ) و ايجاد روزنامه هاى متعدد در اين شهر، زمينه هاى تحول فكرى و نوعى حركت و 
جنبش براى برون رفت از وضع موجود را فراهم مى كند. در گيرى هاى مذهبى ميان شيخيان و متشرعان در 

اين خطه  هم در اين ميان از عواملى بود كه همگان را براى يك حركت اصلاحى مجاب مى كرد.

1. كاظميه، اسلام، سفرنامة امين الدوله، تهران: توس، 1354، ص 184.
2. اسلام كاظميه، همان، ص 239.

3. با تلخيص از: على بن احمد، همان، ص 119  - 120 .
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ــارى ملت مبنى بر ايجاد عدالتخانه و تشكيل دولت مشروطه، مظفر الدين شاه  ــائل و پافش  در پى اين مس
قاجار در تاريخ چهاردهم جمادى الثانى سال 1324 قمرى، فرمان تأسيس « مجلس شوراى ملى » را صادر 
ــد. از همين زمان در تبريز و بعض شهر هاى  ــروطه ش نمود و ايران براى اولين بار در تاريخ، داراى نظام مش
ــان دو گروه يعنى انجمن  ــود. در تبريز هم اين تقابل مي ــتگى در مردم به وضوح ديده مى ش ــر، دو دس ديگ
اسلاميه كه به نام روضه خوانى و كوشش براى رواج استفاده از كالاى ايرانى  و مجاهدان طرفدار مشروطه 
پيش آمد و در ساية همين تيرگى روابط، بلواى سال 1326 قمرى روى داد. در اين حوادث خون هاى زيادى 
ــت دادند د و عده اى از بزرگان هم  ــن ريخت و تعداد زيادى از مردم در اين ميان جان خود را از دس ــه زمي ب
چون وضع را غير قابل كنترل مى ديدند يا در ساية فشار از طرف يكى از دو گروه ناچار خانه و كاشانه را رها 
و به اطراف و اكناف مى رفتند. نظام العلماء هم در اين بلوا به جهت دورى از اين جريانات و احتمالاً فشار از 

يك طرف، خانه و كاشانه را رها كرده و رو به سوى روستاى باسمنج در نزديكى تبريز مى نهد. 

آثار و تأليفات
1. آداب الملوك ( الذريعة ، ج 1 ، ص 29 ) شرح عهدنامة مالك اشتر است كه به سال 1320 در تبريز 

چاپ شده است.1  
نسخ خطى : 

* فهرست نسخه هاى خطى كتابخانة ملى ملك ، ج 5 ، ص 243.  ( كتابت 1304 ، به خط نسخ و نستعليق )
ــت. ( احتمالاً همان ترجمة الادب است  ــى: در علم صرف و نحو به نگارش در آمده اس 2. الادب الفارس

كه خواهد آمد و بعضي متأخرين اين را اثر مستقلى شناخته اند ) 
3. اسرار الشهادة يا سر الشهادة ( الذريعة ، ج 12 ، ص 167 ): در تبريز چاپ شده است.2  

ــكول به زبان فارسى و عربى است،  ــعداء ( الذريعة ، ج 2 ، ص 451 ) :كش ــمير الس 4. انيس الادباء و س
ــتمل بر فوائد متفرقه كه نسخة خطى آن به شمارة 3557 در كتابخانة ملى تبريز موجود است و به سال  مش
ــى در قم توسط نشر نويد اسلام تجديد  ــده است.3 در سال 1385 شمس ــنگى ش 1351 ق در ايران چاپ س

چاپ شده است .
نسخة خطى : 

الف  - در كتابخانة محدث ارموى در قم، يك نسخه از اين اثر رؤيت شده است.
ب – فهرست نسخه هاى خطى كتابخانة ملى تبريز ، ج 1 ، ص 115 – 117.

ــده است و  ــتانبول چاپ ش ــال 1311 در اس 5. تحفة الامثال و الحكم  ( الذريعة، ج 3 ، ص 421 ): به س

1. مشار، خانبابا، فهرست كتب چاپى مشار، ج 1، تهران: 1350،  ص 52.
2. همان، ص 290.

3. فهرست كتب چاپي عربي مشار، ص 102.
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آن ملمع مرتب بر سه قسم است: 
الف – الايات؛

ب- الكلمات المنورة؛
ج- الامثال المنظومة.

نسخ خطى : 
* فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ، ج 4 ، ص 54 – 56  ( ش 1279 ). 

* فهرست نسخه هاى خطى  كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ، ج 5 ، ص 498 ( ش 1234 /6 ).
ــال  ــلطنت و رعيت ( تذكرة علويه ، ص 45 ): در تبريز به س 6. تحفة خاقانية در بيان حدود و حقوق س

1302 چاپ شده است. 1
7. ترجمة الادب فى قواعد لغة العرب ( الذريعة ، ج 4 ، ص 76 ): در قواعد صرف و نحو است و در سال 

1266 ق در شانزده سالگى به رشتة تحرير درآورده است2 .
در تبريز به سال 1303 در قطع رقعى و 183 صفحه، چاپ سنگى شده است .

8. التحقيقات العلوية ( الذريعة ، ج 3 ، ص 486 )0 
9. تشريح التقويم ( الذريعة ، ج 4 ، ص 187 ) .

10. حقوق دول و ملل ( تذكرة علويه ، ص 46 ): در تبريز به سال 1321 ق در قطع رقعى و 198 صفحه 
چاپ سنگى شده است.3 

11. حقوق نظاميه در شرح رسالة حقوق از امام سجاد (ع): شرح رسالة حقوق امام سجاد- عليه السلام- 
مروى از بحار الانوار علامه مجلسى و خصال شيخ صدوق و من لايحضره الفقيه است. اين كتاب در تبريز 

به سال 1321 ق در قطع خشتى و 213 صفحه چاپ سنگى شده است.4
12. حقيقة الامر فى الجبر و التفويض ( الذريعة ، ج 7 ، ص 47 ). 

نسخه هاى چاپى :
الف – 1311 ق در بمبئى در قطع خشتى و 377 صفحه و به خط موسى بن جواد، چاپ سنگى شده است .

ب – 1313 ق در بمبئى در قطع وزيرى و در 56 صفحه به اهتمام ملك الكتاب چاپ شده است .
نسخه هاى خطى :

* نشرية نسخه هاى خطى ، دفتر دوم  ص 73 ، كتابخانة اصغر مهدوى در تهران، نسخة كتابت 1294، 
به قلم على بن محمد قراچه داغى است.

1. خانبابا مشار، همان، ج1، ص 1203. 
2. همان، ص 1274. 

3. همان، ج 2، ص 1778 . 
4. همان،  ج 2، ص 1783 . 
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*فهرست نسخه هاى خطى مدرسه عالى شهيد مطهرى ، ج 4 ، ص 322  ( كتابت 1293 ق). 
* فهرست نسخه هاى خطى مدرسه عالى شهيد مطهرى ، ج 4 ، ص 323 ( كتابت 1295 ق ). 

*فهرست نسخه هاى خطى  مدرسه عالى شهيد مطهرى ، ج 4 ، ص 323 ( كتابت نامعلوم ). 
* فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ملى ملك ، ج 2 ، ص 215 ( كتابت 1296 ق). 
* فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مرعشى ، ج 18 ، ص 170 ( كتابت 1296 ق ). 

* فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ، ج 6 ، ص 61 ( كتابت 1295 ق). 
* فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ، ج 17 ، ص 274 ( كتابت 1300 ق). 

* فهرست نسخه هاى خطى كتابخانة مدرسة فيضية قم ، ج 2 ، ص 46 ( كتابت 1299 ق).
** تصحيح اين اثر از نظام العلماى تبريزى ، توسط نگارنده در حال انجام است. 

13. دستور حكمت.
ترجمه اى از عهدنامة مالك اشتر است. 

ــلام  ــهد الرضا عليه الس ــعارى كه در مش 14. ديوان رضوية ( الذريعة ، ج 9/4 ، ص 1203 ): ديوان اش
سروده است. 

نسخ خطى: 
* فهرست نسخه هاى خطى دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران، مجموعة اصلى ، ص 255 ( كتابت 1302 ق ) 

* فهرست نسخه هاى خطى دانشگاه تهران ، ج 13 ، ص 3217.
* نشرية نسخه هاى خطى ، دفتر 6 ، ص 213.

* فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ملى ، ج 1 ، ص 467 .
15.ديوان فى المدائح و المراثى.

16. سفرنامة رضوى ( الذريعة ، ج 12 ، ص 187 ) از امير السفراء محمد كاظم و پسرش صدر الافاضل 
( دانش ) ذكرى به ميان آورده است. در تبريز به سال 1324 ق، چاپ سنگى شده است.1 

17. سفرنامة غروى ( الذريعة ، ج 12 ، ص 188 ): در تبريز به سال 1313 ق در قطع رقعى و 91 صفحه 
به خط على بن احمد چاپ سنگى شده است.2  

ــال  ــلام ( الذريعة ، ج 16 ، ص 118 ): در تبريز به س 18 . فتوحات نظاميه در غيبت امام زمان عليه الس
1331 ق چاپ سنگى شده است.3  

نسخ خطى : 
ــكده الهيات دانشگاه تهران ، ج 1 ، ص 97 ، ش 546 ( به خط على  ــت نسخه هاى خطى دانش * فهرس

1. همان، ج 3 ، ص 3022 . 
2. همان، ج 3 ، ص 3025 . 

3. همان، ص 3654 . 
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بن محمد ، 1311 ق ) . 
* فهرست نسخه هاى خطى دانشكده الهيات دانشگاه تهران ، ج 2 ، ص 183 . 

19 . الفوائد النظامية. 
نسخة خطى:

ــخه هاى خطى كتابخانه مرعشى ، ج 15 ، ص 120 ، ش 5722  ( به خط على بن احمد  ــت نس * فهرس
، 1307 ق) 

20. كفاية العروض. 
ــت در مقاتل به زبان عربى  ــهادة ( الذريعة ، ج 18 ، ص 173 ): كتابى اس ــعادة و رموز الش 21. كنوز الس
ــى بن محمد فتوح الملك چاپ  ــتى و 308 صفحه به خط موس ــال 1322 ق در قطع خش كه در تبريز به س

سنگى شده است .
نسخه خطى : 

نشرية نسخه هاى خطى ، دفتر 7 ، ( مجموعه حسين مفتاح ) ، ص 170  ،كتابت 1294 ق .
22. لؤلوة البحار فى منقبة الائمة الاطهار ( الذريعة ، ج 18 ، ص 286 ) در تبريز ، بدون تاريخ در هشتاد 

صفحه چاپ سنگى شده است 1. 
نسخة خطى:

فهرست نسخه هاى خطى دانشگاه تهران ، ش 3716 ( كتابت 1307 ق) 
23. لب الحساب ( الذريعة ، ج 18 ، ص 286 ).

24. مجالس الحسينية ( الذريعة ، ج 19 ، ص 259 ) در تبريز به سال 1322 ق چاپ سنگى شده است2 .
25. مجالس النظامية فى الاحكام الدينية ( الذريعة ، ج 19 ، ص 372 ) كتابى است در مجالس موعظه 

و خطابه . در دارالسلطنة تبريز به سال 1319 ق در قطع رقعى و 349 صفحه چاپ شده است3 .
ــت  در فضائل امير المومنين كه در تبريز به  26. مجمع الفضائل ( الذريعة ، ج 20 ، ص 39 ) كتابى اس
ــده و به سال 1339 در 413+177 صفحه در قطع خشتى به خط زين العابدين كرمانى  ــال 1325 چاپ ش س

چاپ سنگى شده است.4  
27. مصابيح الانوار و مفاتيح الاسرار ( الذريعة ، ج 21 ، ص 85 ): كتابى است در اخلاق و توحيد و معاد 

كه در تبريز به سال 1304 چاپ سنگى شده است.5 
ــال 1298 ق در  ــت در مراثى و مقتل  كه به س 28. مفاتيح الكنوز ( الذريعة ، ج 21 ، 307 ): كتابى اس

1. سايت كتابخانة ديجيتال كتب چاپ سنگى بياض . 
2. همان، ج 4 ، ص 4522 . 
3. همان، ج 4 ، ص 4524 . 

4. همان، ج 4 ، ص 4537- 4538 . 
5. همان، ج 4 ، ص 4772 .
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491 صفحه در تبريز چاپ شده است. 1  
29. المقالات النظامية ( الذريعة ، ج 21 ، ص 393 ): در تبريز به سال 1311 قمرى در 246 صفحه به 

قطع رقعى و اهتمام صادق طباطبائى چاپ شده است.2 
ــر ، ج 2 ، ص 788 ): آقا بزرگ مى گويد : نسخه به خط مولف در نجف در  ــهادة ( نقباء البش 30. نور الش

مكتبه سيد محمد كاظم يزدى موجود است.3  
ــال 1324 قمرى در 71 صفحه و قطع  ــيلة الزائرين ( الذريعة ، ج 25 ، ص 78 ): در تبريز به س 31. وس

خشتى چاپ سنگى شده است.4  

اجازات و تقاريض
ــربيانى در ظهر  ــاره دارد كه فاضل ايروانى و فاضل ش صاحب  تذكرة علويه به تحريرات و تقريضاتى اش

بعض تأليفات نظام العلماء نگاشته اند. 
در ظهر كتاب شرح وافية، شيخ جعفر كاشف الغطاء اجازه اى به نظام العلماء دارد كه به گفته صاحب تذكره 

در كتابخانة سيد مشاهده كرده است.5 
فرزندان 

ــطح را در تبريز به پايان رساند و در كسوت  ــيد المحققين ؛ مقدمات و س ــيد عبدالعلى ديبا ملقب به س 1. س
روحانيت قرار گرفت و براى ادامة تحصيل، راهى نجف اشرف شد. از محضر علماى درجه اول بهره ها برد و 
به درجة اجتهاد رسيد. او اجازاتى از فاضل شربيانى و حاجى شيخ طه كسب كرد و در بازگشت به تبريز، در 
ــون  ــجدى كه پدرش بنا نهاده بود، به اقامة نماز پرداخت . وى در دورة پنجم تا دهم از طرف ايل شاهس مس
ــكل  ــيدند كه لباس متحد الش به وكالت مجلس انتخاب گرديد6، در دورة هفتم روحانيونى به وكالت مى رس

1. همان ، ج 4 ، ص 4842 . 
2. همان، ج 4 ، ص 4850 .
3. همان ، ج 2 ، ص 788 .

4. .همان، ج 5 ، ص 5410-5409 .
5. حضرت آية االله شبيرى زنجانى در اينجا مى فرمايند : شيخ جعفر كاشف الغطاء معروف در سال 1228 ق وفات 
كرده است و صاحب ترجمه در سال 1250 متولد شده است؛ لذا نمى توانسته اجازه به نظام العلماء داده باشد. در اينجا 
دو احتمال وجود دارد. اول اينكه به احتمالى مجاز، ملاّ محمود نظام العلماء متوفى 1272 ق است. او همان است 

كه محمد على باب را در تبريز محاكمه كرده و معلم ناصر الدين شاه نيز بوده است . اين احتمال ضعيف است .
احتمال دوم كه اقرب است، اين است كه شيخ جعفر كاشف الغطاء دو نفر بوده اند: يكى همان كاشف الغطاء معروف 
و ديگرى نوه ايشان،  شيخ جعفر بن على بن شيخ جعفر كه به جهت تشابه، اسمى به ايشان شيخ جعفر صغير اطلاق 
مى شده است. بعد از وفات برادرش، شيخ مهدى مرجعيت پيدا كرده است و به سال 1290 ق مرحوم شده است و 

مجيز به نظام العلماء اين شخص بوده است. ظاهرا اجازة اجتهاد هم بوده است . 
6. تدين پور، منصوره، اسناد روحانيت و مجلس، ج4، تهران: كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، 1376، ص 322 – 323 . 
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ــرانجام در 1318 در تهران درگذشت. داماد حاج ميرزا  ــند؛ از اين رو از كسوت روحانيت خارج شد و س بپوش
ــيخ محمد خيابانى از او حمايت كرده، همگام با  ــهيد ش جواد آقا مجتهد تبريزى بود. 1 وى در جريان قيام ش

او ضد ظلم و استبداد مبارزه نمود2. 
ــت 1312 شمسى، يكى از اعيان  ــلطنه ، متوفاى ارديبهش 2. ميرزا نصراالله طباطبائى ديبا ملقب به ناصر الس

و بزرگان بود. 
ــلطنة امير تومان نايب الاياله فارس كه رياست قشون سوارة فارس و پيادة  ــعيد الس 3. ميرزا فتح االله خان س
فارس در ماه شعبان المعظم 1314 قمرى به وى واگذار شد و بعدها به مقام سفارت عثمانى نيز نائل گشت.3 

مسجد سيدّ المحققين4
ــجد  ــيلة بازارچة كوچكى به بازار صادقيه راه دارد، مس در انتهاى بازارچة « دباغ خانه » تبريز كه به وس
تاريخى بسيار جالبى بنا شده است. اين مسجد در سال 1322 قمرى از طرف نظام العلماى تبريزى بنا شده 
ــيد المحققين فرزند نظام العلماء بود . مسجد سيد المحققين در  ــتين امام اين مسجد ، حاج س ــت . نخس اس
ــئولان و مردم متدين تبريز بازسازى  ــال 1376 ش به همت مس ــال هاى اخير رو به ويرانى بود، اما در س س

گرديد و هم اكنون، از زيباترين مساجد تبريز به شمار مى رود. 

غروب عمر 
ــروطة تبريز به روستاى  ــال 1326 قمرى در پى حوادث مش ــته، در س عاقبت اين عالم توانا و اديب وارس
ــد و در همان  ــخى تبريز – منتقل گرديد . پس از مدت كوتاهى دچار بيمارى ش ــمنج – واقع در دو فرس باس
ــپارى به قم حمل و در صحن حضرت  ــت . پيكرش جهت خاكس ــالگى در باسمنج درگذش ــال، در 76 س س
ــد.5  صاحب ريحانة الادب مى فرمايد : ... « مقبره اش در صحن بزرگ  ــپرده ش معصومه ( س) به خاك س

آقاى  حضرت   .242  – ص 241  جاويدان، 1384،  بدرقة  تهران:  قاجار،  حكومتگران  خاندان هاي  باقر،  عاقلي،   .1
شبيرى زنجانى مى فرمايند : سيد المحققين فرزند نظام العلماء كه چند دوره هم وكيل مجلس بوده است، در بقعة 
سمت چپ ايوان آينه صحن اتابكى حرم حضرت معصومه ( س ) مدفون است و من عكس او را در آنجا ديده ام 

. ممكن است نظام العلماء هم  آنجا دفن شده باشند. 
2. نامداران تاريخ ، ج 2 ، ص 232. 

3. ملك مورخين، همان، ص 70. 
4. اين مسجد امروزه به دليل اقامة نماز توسط آية االله سيد ابوالقاسم مولانا،  به مسجد آية االله مولانا هم معروف است. 
5. تربت پاكان قم  ، ج 2 ، ص 741 – 744 .  نگارنده سطور پس از اشارات و راهنمايى هاى حضرت آية ا الله شبيرى 
نظام العلما ، با حضور در حرم حضرت معصومه متوجه  زنجانى در خصوص محل قبر سيد المحققين و احتمالاً 
شدم كه علائم و سنگ قبور از بقعة طباطبائى كه در سمت چپ ايوان آينة حرم مطهر قرار دارد، پاكسازى شده و 

هم اكنون به عنوان دفتر انتظامات خواهران مورد استفاده قرار مى گيرد .  
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حضرت معصومه ( س ) در قم معروف است». 1  

يك اشتباه تاريخى 
مرحوم تربيت در بيان زندگى نظام العلماء مى نگارد : 

« حاجى ميرزا محمد رفيع طباطبائى، خلف ميرزا على اصغر مستوفى، از جمله ادباى تبريز بوده، در تاريخ 
ــت» 2 . در  ــده . چندين كتاب تأليف كرده اس ــفر مكة معظمة در تبريز مرحوم ش 1327 پس از مراجعت از س

ادامه به ذكر  آثار نظام العلماء -هر چند ناقص- مى پردازد.
ــوم خيابانى در مورد گفتار مرحوم تربيت آنجا كه مى گويد « در تاريخ 1327 پس از مراجعت از مكة  مرح
معظمه در تبريز مرحوم شده است»، به دو ايراد اساسى اشاره دارد و مى نويسد : « در اين دو كلمه ، دو اشتباه 
بزرگ واقع شده است. يكى آنكه گويد پس از مراجعت از سفر مكه، سفر مكة مترجم محترم ، پانزدهم سال 
ــان انجام پذيرفته و  ــريف ايش ــت و مجالس كثيره بعد از مراجعت از حج در منزل ش قبل از تاريخ مذكور اس
ملاقات اتفاق افتاده و به منزل ما نيز تشريف آورده است. در منزل خود مجلد اول وقايع الايام را ارائه نمود 
كه حواشى بر آن مرقوم فرموده بود. ديگر اينكه گويد در تاريخ 1327 در تبريز مرحوم شد ، ما حاضر واقعه 
بوديم . سال 1326 در انقلاب تبريز ، از شهر به باسمنج در دو فرسخى تبريز منتقل و در آنجا مريض شده 

و به جنّان جاويد خراميد». 3 
در پايان، سرافرازم از اينكه فقيه ارجمند حضرت آية االله العظمى شبيرى زنجانى ، اين مطالب را مطالعه 
ــا و نشان از طبع بزرگ منشانة ايشان است . خداوند طول  ــى بر اين مقاله مرقوم فرمودند كه راهگش و حواش

عمر به ايشان عنايت فرمايد تا هر چه بيشتر، بهره مند شويم. 

1. ريحانة الادب ، ج 6 ، ص 208 . 
2. دانشمندان آذربايجان ، ص 545 . 

3. واعظ خياباني، علي، علماي معاصرين، تبريز: كتابفروشي اسلاميه، ص 92- 93 . 


